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 چكيده

 ريشه و در اصل به معناي بينش است؛ مفهوميهم »بصر«بصيرت با      
اجمعين  عليهم االله بيت صلوات اش در قرآن و كلمات اهلاسلامي است و ريشه

بصيرت  .ا مراتب زيادي داردشود. بصيرت مثل تقوالبلاغه يافت مينهج مخصوصاً
 لعضتوان گفت مثلثي است كه از سه حداقل سه مؤلفه و سه عنصر دارد و مي

امري خدادادي است؛ هوش و فراست خاص  كهاولين عنصر .شودتشكيل مي
 صحيح از قضاياي هاياز راه افزايش معلومات ديني و تحليل ميدو؛ است

 زي و افزايش سطح تقوا واز راه خودسا سوميشود و تاريخي حاصل مي
ر يك هكند كه بصيرت افراد را به دو دسته عوام و خواص تقسيم مي داري.دين

ر دالعالي)  اي (مد ظلههاي امام خامنه در جامعه نقش خاص خود را دارد. ديدگاه
 مورد بصيرت راه گشاي تمام علاقه مندان به اين مبحث خواهد بود.
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 مقدمه
در دنيايي كه مسلمانان همه روزه و از هر طرف توسط افراد و جريانهاي آلوده و شيطاني مورد هجوم 
افكار و انديشه هاي مصموم قرار مي گيرند تا در فكر و رفتارشان تغيير ايجاد كنند و سر تسليم در مقابل 

چگونه مي توان دين خود را حفظ كرد و چگونه مي توان از معرض اين تهاجم گسترده آنها فرود آورند 
 جان به در برد؟

بصيرت و آگاهي تنها و يگانه راه حل اين موضوع مي باشد، چون انسان بصير فريب نمي خورد و اجازه 
ي دهد و جهت فريب خوردن را به اطرافيان خود نيز نمي دهد، به خاطراينكه راه را از چاه تشخيص م

حركت را مي داند و مي فهمد كه بايد كدام حرف و منطق را قبول كند و در مقابل كدام تفكر و منطق 
ايستادگي نمايد، مي داند كه از بحرانهايي كه ايجاد مي شود تا دين و دنياي او را مورد تاراج قرار دهد 

 چگونه به سلامت عبور كرده و به ساحل نجات برسد.
است كه بسياري از تلاشهاي غربيها و جريانهاي منحرف معطوف به آلوده كردن و يا تغيير  به خاطر اين

ديدگاه افراد بصير در جامعه است چون اينان مانند چراغي در شب مسير حركت امت را روشن كرده و 
ن نقشه و تدبير دشمنان را باطل نموده و جهت حركت درست را به آحاد ملت خود نشان مي دهند كه اي

البته كاري بسيار مشكل است و هر آدم با بصيرتي از عهده آن به درستي بر نمايد.بسياري از وقايع 
تاريخي تلخ در گذشته اتفاق افتاده كه افراد بابصيرت خود را يا به درهم و ديناري فروخه اند و يا تسليم 

ن ملت خود و وقوع حوادث فشارهاي جريان مخالف شده و يا به نوعي گول خورده اند و باعث گمراه شد
 بسيار تاسف بار در تاريخ اسلام شده اند. 

به همين جهت بايد يك مسلمان بصير باشد و تلاش نمايد هر لحظه بر بصيرت خود و اطرافيانش 
بيافزايد و بصيرت را قطب نماي حركت خود در مسير زندگي قرار دهد و سعي كند كه در دامهايي كه 

 يرت طراحي مي شود گرفتار نشود.  خصوصا براي افراد با بص
اش در قرآن اسلامي است و ريشه ريشه و در اصل به معناي بينش است؛ مفهوميهم »بصر«بصيرت با 

كريم درباره شود. قرآنالبلاغه يافت مينهج اجمعين مخصوصا عليهم االله بيت صلوات و كلمات اهل
من  »ومنِ اتبَّعني... لْ هـذه سبِيلي أَدعو إِليَ اللهّ علَي بصيرَه أنَاَْقُ« فرمايدمي وآلهعليهااللهپيغمبر اكرم صلي

كه با من هستند و از من پيروي  كنم؛ هم خودم بصيرت دارم؛ هم كسانيبه سوي خدا دعوت مي
إنَِّ «ايند فرمتعبيرات عجيبي است. در جايي مي عليهااللهدر فرمايشات اميرمؤمنان صلوات )١(كنند.مي

تّسا لَبي ميرَتصي لَبعم ...ّَليع ِّلَا لُبس ي ولَي نفَْسبصيرتم. نه  من در اين راهي كه انتخاب كردم با »ع
مفهوم بصيرت را روشن  ذيل اين كلام، مقداري )٢(خودم خودم را فريب دادم، نه ديگري فريبم داد.

توانند دهد؛ نه ديگران ميفريب مي د، نه خودش خودش راخوركند؛ كسي كه بصيرت دارد فريب نميمي
 .فريبش بدهند

 مراتب بصيرت
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تلو مقام عصمت نسبت داده تالي اي از تقوا به ائمه معصوم وبصيرت مثل تقوا مراتب زيادي دارد. مرتبه
ه از تقوا مكروهات را هم انجام ندهد، يك مرتب شود؛ آن كه در عمرش نه تنها گناه نكرده كه كوشيدهمي

كنيم. بين اين دو، مراتب و درجات به زور از كبائر اجتناب مي را دارد و يك مرتبه هم تقواي ماست كه
 بايد كوشيد و در اين مسير حركت كرد؛ مراتب بصيرت را بالا برد و به يك مرتبه بسيار زياد است. پس

تأثيرش بر  جامعه دارد؛ هر كه تري درتر يا نقش مهماش اكتفا نكرد. هر كس مسئوليت بزرگنازله
بصيرت نداشته باشند يك  ديگران بيشتر است بايد در كسب بصيرت بيشتر بكوشد. ديگران اگر خودشان

 فقيه است. اطاعت از ولي يابند و آناصل را اگر درست بفهمند و به آن عمل كنند نجات مي
تحليل كنند، ولي اگر اين اصل را باور  توانند مسائل راآورند و نمياگرچه خودشان درست سر در نمي

از كسي كه اشبه به امام معصوم است اطاعت كنند و  داشته باشند كه در زمان غيبت امام معصوم بايد
خواهند كه ميافتند، اما كسانيواجب است خيلي به خطر نمي بدانند كه اطاعت او مثل اطاعت معصوم

فقيه دستور بگيرند؛ اين توانند هر روز درباره جزئيات از ولينمي (خواص) بشوند هاييدار مسئوليتعهده
(در ادامه بايست خودشان به سطح مورد نيازي از بصيرت برسند. بنابر اين مي ميسر نيست كار برايشان

 اين مطلب، در بحث خواص به صورت كامل بحث خواهد شد).
 تر است و بايد بصيرتشئوليتش سختتر، مسشاكله هرمي هر كس بالاتر است و به قله نزديك طول در

همه ما لازم است،  تر، حداقل بصيرتي كه براياما در مراتب پايينهم بيشتر باشد تا برسد به قاعده هرم، 
 الحمداالله خدا اين معرفت .اطاعت كند فقيه را بشناسد و بداند از چه كسي بايدهمين است كه انسان ولي

كسي را كه بهترين انسان و داده كه بفهميم بايد از چه كسي اطاعت كنيم و اين اندازه از بصيرت را به ما 
بسياري از مشكلات ما را حل  و اين هعليه است به ما دادااللهبراي جانشيني امام زمان صلوات روي زمين

 .كندمي
  هاي بصيرتمؤلفه

شود. تشكيل مي ضلعتوان گفت مثلثي است كه از سه بصيرت حداقل سه مؤلفه و سه عنصر دارد و مي 
گويند هوش، شناسي ميدر روان اولين عنصر، امري خدادادي است؛ هوش و فراست خاص است. امروزه

هوش علمي و... ممكن است كسي از  انواعي دارد؛ هوش هيجاني، هوش اجتماعي، هوش ارتباطي،
اجتماعي  بصيرت، هوش نداشته باشد. اي از هوشجهتي باهوش باشد، ولي از جهت ديگر بهره

اين عنصر يك هوش خدادادي است؛ اتقوا فراسه  .طلبدخواهد. مسائل اجتماعي درك خاصي را ميمي
ها از اين استعدادها مختلف است و خدا افراد را مختلف آفريده است. بعضي) ٣(المومن فانه ينظر بنوراالله.

مثل  اي از نقص استگونه شان ضعيف است. اين همكه قدرت جسمياند؛ مثل برخي افراد ضعيف جهت
 .سو است يا گوشش سنگين استكسي كه از اول بچگي چشمش كم

 شناخت اولين شرط بصيرت است
 انجام دهد تا بصيرت را داشت بايد دو كار مايه خداداديدو عنصر ديگر كسبي است. اگر انسان آن درون

تر باشد؛ چون يكي از لوازم شناسيند اش بيافزايد و بكوشدكه بر اطلاعات دينيپيدا كند. يكي اين



 

٩٤ 

 

٥٨شماره   
١٤٠٠پاييز   

هاي فريب اين است كه حكم ديني را براي انسان راه بصيرت اين است كه انسان فريب نخورد و يكي از
 .است مشتبه كنند. بگويند وظيفه شرعي اين

است كه انسان را از راه قرآن و حديث و امثال آن فريب دهند، و كسي كه معرفتش  ها اينيكي از شيوه
براي  .خوردقرآن و حديث كم است و نسبت به احكام اسلام اطلاع كافي ندارد، فريب مي سبت بهن

 خانه يابصيرت بايد دين را خوب بشناسيم و به همان اصول دين و فروع ديني كه در مكتب داشتن
مان لعات دينيكند؛ مطا ايم، اكتفا نكنيم. بايد شناختمان نسبت به دين افزايش پيدامدرسه يا خانه خوانده

داريم اين قدر آن را دنبال كنيم و بپرسيم تا خوب  اي ابهامتر فكر كنيم. اگر در مسألهبيشتر باشد و عميق
  .برايمان حل بشود

است، اما  ها خداداديحاصل عرايضم اين است كه بصيرت يك مثلث است و سه ضلع دارد. يكي از آن
صحيح از قضاياي  هايه افزايش معلومات ديني و تحليلدو تاي ديگر كسبي است. آن دو يكي از را

ها بود بصيرت داري. اگر ايندين شود و دومي از راه خودسازي و افزايش سطح تقوا وتاريخي حاصل مي
خواهد افتاد، و اگر تقوايش هم ضعيف بود باز  شود وگرنه، اگر معلوماتش ضعيف بود در دامپيدا مي

كند و از كار كشاند كه كار خودش را توجيه ميداد و به جايي مي فريب خواهدشيطان از راه ديگري او را 
 كند. پس براي كسب بصيرت، ما بايد در دو بعد زحمتاش بود تأييد ميموافق سليقه چه ديگران نيز هر

 .ببريم مان را بالاكه خودسازيبكشيم؛ يكي معلوماتمان را افزايش بدهيم و ديگر اين
 ل نبود بصيرتواكاوي برخي عل

 يكي از عوامل اصلي كم بود بينش، حب دنيا و تعلّق بيش از اندازه به امور دنيوي: دنياخواهي .١
دنيايي، ثروت و  است. اين امر باعث ميشود برخي افراد دانسته يا نادانسته، براي حفظ مقام و مسئوليت

شدن حقيقي و باطني آنان نسبت به  دارايي و... دنيا را بر آخرت مقدم دارند؛ و اين آفت باعث كور و كر
گرايد و آرزوهاي دنيويش دور و دراز گردد،  هر كه به دنيا«حقايق مي شود. رسول خدا(ص) فرمود: 

 )٤(».را كور ميگرداند ي گرايش او به دنيا، دلشخداوند به اندازه
مسائل  تعمق در اگر افراد، داراي مباني و افكار مشخص كه برگرفته از مطالعه و تفكر و :خرديكم .٢

ي پيوسته با ارائه نباشند، درك و بينش درستي از حوادث و اتفاقات پيراموني نخواهند داشت و -است
كنند. كارانه را به افراد جامعه منتقل ميخراب هاي اشتباه، افكار منفي و اقداماتنظرات نادرست و تحليل

 -ديگري بدان دست نيافته و نخواهد يافت كه گويا كس -ايالعادههمچنين با ادعاي فهم و درك فوق
 لا بصيِرَه« كنند. حضرت امير(ع) با اشاره به همين نكته ميفرمايندجامعه ايجاد مي ايجاد موج منفي در

آن حضرت  )٥(».داشت لمنْ لا فكرَْ لَه؛ كسي كه اهل فكر و انديشه نيست، بصيرت و بينش هم نخواهد
 ميفرمايد جامعه صفوف در صحيح فاقد فكر و تحليل و بينش -چنين افرادبا اشاره به پيامدهاي وجود 

»درِ فَاقصالْب دبصيرت و بينش را از دست بدهد، نظرش هم، نادرست و بي ارزش  كه آن النَّظرَِ؛ فَاس
 )٦(».است
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-هاي آزمايش، با مشكل خاصي مواجه نميهر انساني در حالت تعادل و نبود ميدان: هوا و هوس .٣
انسان  هاي شيطاني اين تعادل را ازمشكل جايي نمايان ميگردد كه هواهاي نفساني و وسوسه .شود

آن در پيش چشم انسان،  هاي نفساني، فردي، جناحي و مانندبگيرد و با تابلو قرار دادن منافع و خواسته
ميداني، كساني كه بر قرار دهد. در چنين  قدرت انتخاب را متزلزل نموده، او را در دو راهي حق و باطل

هاي نفساني افتاده، بصيرت و بينش لازم را دام خواهش نفس خود مديريت نداشته باشند، به راحتي در
الهوي شَرِيك العْمي؛ هوا و هوس، «فرمايد يافت. حضرت علي(ع) مي براي خروج از اين فضاها نخواهند

 )٧(».است شريك كوردلي

زاي پرخطر در مسير زندگي است كه همواره دو عامل آفت غفلت و لجاجت،: غفلت و لجاجت .٤
ي يك عمر زحمت و تلاش و خدمت انسان، تهديد مواجه ساخته، چه بسا باعث ميشود ثمره انسان را با

زدگي و غفلت و... هستند كه با» بلعم بن باعورا«هاي تاريخي فراواني همانند و نابود گردد. نمونه پوچ
نيز به انسان هشدار ميدهد  هاي شان را نيست و نابود كردند. قرآن و رواياتشسري، زحمات و تلاخيره

 )٨(ناروا حبط و نابود نكنند. كه همه بايد مراقب باشند تا اعمال نيكشان را با اعمال
-ا كور مييافتن غفلت، ديده ي بصيرت ر دوام الْغفَْلهَ يعمي الْبصيرَه؛ ادامه« فرمايدامير بيان، علي(ع) مي

 )٩(».سازد
برترين  زدگي اين است كه چنين افرادي به گمان اين كه تشخيص شان آناناز پيامدهاي غفلت

گردند و بر اين  مي گراييشان، بالاترين درك و فهم است، دچار خودبيني و وهمتشخيص و درك و فهم
هاي كج فهمي، ست كه زمينها باورهاي نادرست خود، پافشاري و لجاجت هم مي ورزند. در چنين فضايي

 .مهيا بصيرتي و كوري دل فراهم مي شود و بستر فتنه و آشوب،بي
حقيقت را در  بعضي اشخاص، لجبازند و هر چه انسان«رهبر معظم انقلاب در اين باره مي فرمايند: 

ا از حقيقت اي، انسان ررويه كنند. چنيندهد، روي موضع لجوجانه ي خود اصرار ميشان قرار ميمقابل
كند كه فهمد و احساس مينور حقيقت را مي كند. فرد لجوج، در ابتداي لجبازي، هنوز اندكيدور مي

تكرار شد، ديگر آن اندك نورِ حقيقت را هم  كارش براساس لج بازي است اما وقتي لجاجت وي
خود برگردد و تعمق كند،  آيد كه اگر بهاي دروغين به وجود ميعقيده فهمد. در او، باطن و اعتقاد ونمي
 .و از باطنِ جان، نيست» عنْ ظَهرِ القَْلبْ«در ذهن اوست، عقيده نيست  بيند اين كهمي

ديديد كساني . گذارد كه او سروش حقيقت و پيام معنويت و حق را به گوشِ جان بشنوداما لجاجت نمي
مظلومانه ي ملت ايران  ت واضح وكه در مقابل اسلام و انقلاب اسلامي و فرمايشات امام و حقّاني

 )١٠(انجاميد! شانايستادند و لجاجت كردند، چگونه اين لجاجت به گمراهي
بر اثر يكي از اين دو است؛ يا  آيد،... عزيزان من! تمام مشكلاتي كه براي افراد يا اجتماعات بشر پيش مي

خيص نمي دهند، حقايق ها را ها را تشواقعيت شوند،عدم بصيرت، يا عدم صبر. يا دچار غفلت مي
 -شوند. لذاست كه به خاطر يكي از اين دواز ايستادگي خسته مي فهمند، يا با وجود فهميدن واقعيات،نمي
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هاي ضعيف ي زورگويان عالم بر ملتهاست؛ پر از غلبههاي بزرگ ملتپر از محنت تاريخ بشر -يا هر دو
 )١١(».و غافل است النفس

هاي بزرگان ترين رذايل اخلاقي است كه در كتابآرزوهاي دور و دراز، از مهم: پايان آرزوهاي بي .٥
را يكي از  »طول امَل«و روايات فراواني از آن ياد شده است. پيامبر اكرم(ص) در روايت مشهوري  و آيات

چيزي كه از آن بر شما  شديدترين«ها برشمرده و فرموده است دو دشمن بسيار خطرناك براي انسان
طول و دراز. هواپرستي، شما را از  يكي پيروي از هوا و هوس و ديگري آرزوي ،ترسم دو خصلت استمي

 )١٢.(»كندحريص مي حق باز ميدارد و آرزوي دور و دراز، شما را بر دنيا
كنيم تا بهتر ابعاد در ادامه بحث، جامعه را از نظر سطح بصيرتي به دو دسته خواص و عوام تقسيم مي

 ا بررسي كرده و به نتايج مورد قبولي دست پيدا كنيم.موضوع ر
 خواص چه كساني هستند؟

خواص اند وديگري  گروهي با دو خصوصيت متفاوت قرار دارند. در هر جامعه اي افراد آن به دو گروه،
از قدرت وتوان بالاي تجزيه  ،اولاً كساني كه داراي دو ويژگي هستند... عوام .گروه خواص عبارتنداز

براساس ومبناي حق استوار است. وهمين خواص نيز به  عملكرد آنان ثانيا، يل مسائل بر خوردارند وتحل
موافقند وعده اي كه موافق  لذت) پول، شهوت، مقابله با دنيا (مقام، يكي كساني كه در اند؛دو دسته

 آن جاي كه پاي تكليفتوان تجزيه مسائل را دارند اما  از خواص كه موافق دنيا هستند، ايدسته .نيستند
به اين جهت  آورند ، توانند ازمتاع دنيا خود را جدا ساخته وبه طرفداري حق رويسخت به ميان است نمي

را به مسلخ كربلا كشانده وبه  السلامهمانطور كه حسين عليه حق را به مسلخ آورده، خواهند كشت،
اند در عين حال در مقابل دنيا پايشان ار حقطرفد شناسند،حق را مي خواص موافق دنيا، .شهادت رساندند

  لرزد.مي
-اگر كساني كه براي جانشان راه خدا را ترك مي« مقام معظم رهبري فرمودند همانطور كه در اين مورد

،يابراي  يا براي مقامشان چون جانشان به خطر مي افتد، جاي كه بايد حق بگويند ،نمي گويند، آن كنند،
محبت به نزديكان  براي محبت به خانوادهاش ،براي، ان ،يا براي اولادشانشغلشان يا براي پولش

ها آن وقت حسين بن علي واويلاست، اگر عده اينها زياد بود آن وقت كنند؛راه خدارا رها مي ودوستانشان،
ي يزيدها سر كار مي آيند وبني اميه بر كشور شد، به قتلگاه كشيده خواهند به مسلخ كربلا خواهند رفت؛

 )١٣.(»ماه حكومت خواهد كرد وامامت به سلطنت تبديل خواهد شد كه پيغمبر به وجود آورده بود هزار
اين رو حاضر مي شوند حاكميت باطل را قبول  بيشتر براي او اهميت دارد از خواص طرفدار دنيا،دنيايش 

 رايشان اهميت داردحق نمايند ولي خواصي كه موافق دلبستگي به دنيا نيستند آنچه ب كرده وپشت به
بنابراين با تسليم در  را بدست آوردند مقام و...) محوريت حق است اگر چه هيچ وقت نتوانند دنيا (پول،

 .مخالف با دنيايشان باشد مقابل حق واطاعت اوامر الهي ،به تكليف عمل مي نمايند اگر چه
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  عوام پيرو موج عمومي

با حق دارند  خصوصيت ويژگي بصيرت را نداشته موضع مخالفكساني كه  اند،عوام اما در مقابل خواص،
تفكر اينكه بدانند كدام  دهد هيچ گاه دروقايعي كه در يك جامعه رخ مي . اينان با توجه به حوادث و

آنها فقط نگاه به جو  نبوده اند. بگيرند، موضع و آگاهي پيدا كنند، بسنجند يا تحليل كنند و صحيح بود،
وانتخاب آنها همان سمتي است كه عموم در  كنند،مي عمل گيري وتصميم اندازند وعمومي جامعه مي

حمايت از حق را  لذا در جايگاه تكليف، را با بصيرت بنگرند. آن سمت قرار دارند نه اين كه مسائل
د پس با اين تعريف بايد افرا .نمايندمي نابودي آنرا بر تن تخلف از حق را و لباس كنند وفراموش مي

بصيرتشان در  يعني در صدد برايند تا نفوذ خود را از عوام بودن به معناي كه بيان شد خارج كنند؛ جامعه
از طرفي  نشوند و تحير سردرگمي و مبناي آنها بر محوريت حق قرار گيرد تا دچار تكيه و مسائل و

 اي بصيرت داشته ودردهمحدو پايداريشان از حمايت حق استمرار داشته باشد نه آنكه در يك استقامت و
 .زماني ديگر از آن دور شده باشند

  است» بصيرت«بين خواص و عوام  مرز
 و تجزيه مسائل تحليل و اينان بر اساس تفكر و است. »بصيرت«موضع گيري خواص بر مبناي 

ن اطرافيا و خود ،آنها با قرار دادن محوريت حق نمايند.كنند و سپس عمل ميگيري ميتصميم تشخيص،
بصيرت كامل  بهره گيري از بينش و اينان تا .كنند كه مبادا از مرز حق پا را فراتر قرار دهندرا تنظيم مي

حملوا « همانطور كه علي عليه السلام فرمودند دهند. را نيابند خود را وارد عرصه ميدان جهاد قرار نمي
حساب شده خود را بر شمشيرهاي هاي روشن وانديشه ها وبصيرت ) آنها١٤»(ئرهم علي اسفيائهما بص

با بصيرت بودند كه توانستند جايگاه رسالت  چنين انسانهاي تعليم ديده و خود حمل مي كنند. آري اين
 . زمينه اهداف اسلام به ثمر بنشانند خود را در

  خواص حمايت به هنگام در برابر حق دارند

وتاريكي قرار  كاملا روشن وگاهي در ابهامهايي در يك جامعه وجود دارد كه گاهي حق از باطل جريان
منفي با باطل است امام  جانبداري آشكار از حق وبرخورد، ايمان دارد در اين جريان مقتضاي تقوا و

الحق وان ضرك علي الباطل وان  ان من حقيقه الايمان ان توثر«       فرمود  صادق(عليه السلام)
هرچند گرايش به حق  باطل ترجيح دهي، ست كه حق را برهمانا از حقيقت روح ايمان آن ا )١٥»(نفعك

 شاكله وجود خواص بي طرفي در برابر حق وجود ندارد. در به زيانت بوده وگرايش باطل به نفعت باشد.
الساكت اخو الراضي ومن لم يكن معنا «به آصف بن قيس فرمود  السلام) در روايتي ازامام علي (عليه

برادر كسي  كند)(از حق حمايت نكرده، باطل را محكوم نمي اكت استكسي كه س آن )١٦»(كان علينا
 بيشترين مسوليت انحراف بر ماست. آري، آن كسي كه با ما نباشد، باطل رضايت داده و است كه به

حمايت  اما حق را شناختند جامعه برعهده خواصي است كه برابر حق ساكت ماندند وسخن بر لب نداشتند،
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اما به وقت ودر  ان معصيت كاران مستحق مجازات الهي اند. خواص حامي حق اند،اينان هم نكردند و
نقش موثري نداشته زمينه  زمان از دست رفته است و ديگر گاهي حمايت آنان از حق در زمان مناسب،

حاكميت وارزش بزرگي محسوب  حمايت از حق اصل كليدي در شكست حق را بدنبال خواهد داشت.
تنها از جان بلكه از نه خواص بدان معناست كه  نرا دارا هستند. اما حمايت به موقعگردد كه خواص آمي

  اسلام دريغ نورزند. ي هاي خود نيز در مقاطع بحرانييدارا مال و
ندانمت از  قاموس آنها پشيماني و هيچ گاه در خواص موضع حقي را كه اتخاذ كرده اند بر آن پايدارند و

تنها مايه پشيماني نبوده بلكه سر بلندبي را  جويي وحق گزيني نه ا كه حقنمي شود، چر موضع حق ديده
مي  وموضع از حق دارند خود را در برابر همه پيامدهاي آن آماده اينان چون از آغاز حمايت به همراه دارد.

حق اصل مقدسي  نيستند، خواص اهل معامله گري (حق فروشي) .وحزني ندارند هيچ نگراني كنند و
  .جانشان را بر سر آن گذاشتند بسياري، افراد است كه

-به معامله خواستند كه مولا دست از ارزشها بردارد ومي كساني كه ستيزه با علي( عليه السلام) داشتند،
(عليه السلام) حاضر به  حكومتش هيچ مشكلي پيش نيايد ولي علي گري با آنها بپردازد تا براي

ولقمه چربي را كه در مقابل چشمان جاه طلبان حكومت ناميده مي »قح«معامله با  امتيازدهي در مقابل
حاضر  برند كه هيچگاه نبودند واين يك قاعده است كه خواص هميشه در عالمي از ايمان بسر مي شد،

سعي  ،نكردند حقيقت ودين را تحمل به معامله گري با ستمگران نيستند چرا كه ستمگران وقتي حق و
  .از صحنه جامعه پاك كنند تحت تاثير تبليغاتشان حق را دين را نابود كنند و ق وكنند مظاهر اصلي حمي

 .جو جامعه را جهالت وگمراهي فراگيرد حتي اگر تمام وفادار به آن، كه پايبند به حق اند و اند اين خواص
روزي هم...  اند به جهت جو اسلامي آن وطرفدار اسلام خورند، چند روزياي نان به نرخ روز مياما عده

حمايت از آن نمي كردند بلكه بخاطر غالبيت جو زمانه بدان پايدار  لذا آنها به جهت حق بودن اسلام
واهي  آلهاي تخيلي وه حاضر به معامله با ايد گمراهي باز هم خواص به حق وفادار و بودند لذا در جو

گري معامله واقعيات هيچ گاه انديشه نيستند زيرا غير حق واقعيت نيستند لذا اينان بر سر غير ستمگران
 .نخواهند داشت حتي اگر به كشته شدن آنان بيانجامد

   ولايت گريز نيستند خواص،
پشتوانه  يعني پذيرش ولايت ولي حق كه از است، »پذيريولايت«يكي از ويژگيهاي بارز خواص 

صلي االله عليه واله ( خدا مشروعيت الهي بر خوردار است تاريخ عبرت آموز اسلام از آنگاه كه رسول
تبعيت از دل بود،  هرگاه اطاعت و دهد كهنشان مي حكومت اسلامي را در مدينه بر افراشت، پرچموسلم) 

اگر چه سخت ودشوار بودند از پيش  وموانع را، پر صلابت پيش رفت قدرتمند و ها،اسلام در همه صحنه
  پاي مسلمين برداشت.
از زمستان به  آنها كه امر خدا را براي جهاد به زمستان و كنندگان و چرا چون و در زمان رسول خدا،

 آزرند و بارها قلب رسول خدا(صلي االله عليه وآله) را محصولشان را درو كنند حواله مي دادند، فصلي كه
بودند در  وآله) نبوت محمدي(صلي االله عليه تنها آنها كه ايمانشان ناب بود وتسليم محض ولايت و
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 پيامبر را بپذيرند منان واقعي آنانند كه عملا ولايتؤگويد مقرآن كريم مي .كوشيدندرمان مياجراي ف
انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا  فلا ربك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في«

لافات به را در اخت بود مگر اين كه تو به پروردگارت سوگند كه آن ها مومن نخواهند )١٧»(تسلينما
گاه هيچ خواص، .ناراحتي نكنند وكاملا تسليم باشند داوري طلبند سپس در دل خود از داوري ات احساس

هاي سنگين را بر مصيبت هلاكت نكشاندند، آنرا به ورطه سستي و پذيريشان دست نشستند و از ولايت
 شوريدگان بر گر وئهمسند نشينان توط ومال وآبروي خود خريدند اما دست در دست غاصبان و جان

 .ولايت نگذاشتند
 ولايت شعاري عوام

ولايت مي زنند اما  بسيارند آنان كه دم از ولايت شعاري تفاوت فراواني وجود دارد. بين ولايت پذيري و
فرق نمي گذارند » شعار ولايت«و» ولايت پذيري«اشتباه عوام آن است كه بين  نيستند.»ولايت پذير «

اخلاقي چه معنايي  ولي مي گويند مرزهاي فكري و دين دارند لايت بر زبان دارند،آنان كه فقط شعار و
 به دست عقلاي قوم باشد وآخرت بدست روحانيان. دنيا همه بايد با هم زندگي كنند و دارد؟

 السلام) والسلام) وامام حسن (عليهحقانيت علي (عليه شد، اگر كيسه هاي زر به خيمه گاه شان وارد
گذارند پس ضعف آنان در ولايت پذيري با بي اعتمادي به ولايت كنار مي السلام) راد (عليهحسين شهي

 نمود اينان نيز به سستي و هر گاه اين شعار كم وكاستي پيدا اينان دنبال شعارهستند و آنان است چرا كه
پشت  ولي خود عوامي كه شعار ولايت بر زبان دارند در صحنه التزام عملي به كشانده مي شوند. ضعف

از درون  پوك شدن مسلمانان »شعار ولايت«شوند در برابر حق آري حاصل كرده وخود باطلي مي
حريم  شعار طلب، عوام مردم خواهد شد. ومشتبه شدن امور بر آنان وسست شدن رابطه مقدس وليً و

 .ايي خود برسندمقصد نه زير پا مي نهند تا به اعتقادات را ها وشوند كه تمام قداستشكناني مي
 هاي خواصوليتئمس

عوام بودن را بر  مهمترين رسالتي كه نخبگان وفرهيختگان جبهه حق بر عهده دارند اين است كه هرگز
زيرا  از هيچ كوششي دريغ نورزند. در راه ايجاد بصيرت وآگاهي در ميان توده هاي مردمي مردم نپسندند و

انحرافات تنها با اشاعه آگاهي در ميان توده ها  در مقابل دانند كه بيمه شدن جامعهبه خوبي مي خود،
 هاي نظام حق، از معرفت بهره مند شوند،به عنوان پشتوانه هر اندازه توده هاي مردمي ميسر است و

هاي مردمي دو هاي حق همانند ساير قيامنهضت جامعه كمتر خواهد بود. احتمال وقوع كژي وانحراف در
 ارند :قبل از پيروزي نهضت، مومنان براي غلبه بر طاغوتيان ستمگر مي كوشند.د مرحله كاملا متفاوت

 شوند پس از تآسيس نظامدر چنين مرحله اي مومنان به صبر در مقابل شدائد امتحان مي بديهي است
هنگام مومنان براي  خورد. در اينصحنه هاي ديگري از امتحان رقم مي اسلامي احيانا با تهاجم دشمنان،

نقش  هاي مردمي به رهبري خواص، بينند البته در اين مسير تودهنظام، خود را موظف به دفاع مي حفظ
 امتحان به؛ گرددرفاه آزمون ديگري مقرر مي و آرامش عمده اي را بر عهده دارند اكنون در دوران صلح و

 )١٨است.( »قدرت« ،»مال« ،»منصب« ،»جاه « و »مقام«
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 آفات خواص
 ز...ا تهديد مي كند بصورت فهرست وار عبارتند اآفاتي كه خواص ر

اين آفت براي  گرايش به دنيا آفتي است كه خواص را بيش از عوام تهديد مي كند، :دنيا گرايي .١
كس قابل  بعضي چيزها براي همه اقسام دارد. زيرا دنيا انواع و هست اما براي اينها بيشتر است، همه

مردم را گمراه  سامري كه بصيرت هستند. اي قدرت دانايي واين خواص هستند كه دار دسترسي نيست،
آدمي  فردي عادي نبود، السلام) را گمراه كرد،پيروان، حضرت موسي(عليه ساخت و نمود آن بت را

دنيا براي همه آماده  نمي تواند گمراه كند. با سواد بود كه توانست ديگران را گمراه كند هر كسي فهميده،
نقره چشمش را  برق طلا و حكم كرد، )السلامحسين (عليه ضي كه به قتل امامهمين شريح قا نيست.

خواص را در وضعيت نامطلوب قرار  اين دنيا طلبي است كه جامعه و خيره كرد وپا روي دينش گذاشت؛
 . دهدمي
دوستي از مظاهر جلوه هاي  قومي و ملاحظات خويشي و: ملاحظات خويشاوندي ودوستي .٢

بايد براي يك انسان مكتبي محور، تمامي رفتارهاي محبت خداوند  لامي مي گويد كهتربيت اس دنياست.
اي احسان به والدين در قرآن كريم حريم فوق العاده. در اين شعاع تنظيم شود ديگر محبتها بايد باشد و

گويند يم اين حريم به حدي است كه برخي از فقيهان ن در كنار توحيد آمده است.آدر چهار آيه قر و دارد
را به خاطر امر والدين  مي تواند فرزند نماز مستحبي اطاعت امر والدين از نماز اول وقت مهمتر است و
مسير شرك  در فرزند را مادر، اگر پدر و بر اين اساس، بشكند ولي اين حريم در شعاع حريم خداوند است.

المال خيانت ذر بن جارود عبدي كه به بيتالسلام) به نعليه(عليفرزند نبايد اطاعت كند. امام قرار دهند،
پيوند با خويشاوندانت را به بهاي بريدن از دينت بر  »عشيرتك بقيعه دينك... وتصل «... كرده بود نوشت

دنياي  بدبخت ترين مردم كسي است كه دينش را به«فرمودند  السلام)امام علي (عليه )١٩»(كنيقرار مي
 )٢٠»(ديگران بفروشد

بينيم كه در صفين اميرالمومنين مي اگر ما به تاريخ نگاه كنيم،: وساده انديشيساده لوحي  .٣
 ها شكست دادند نه معاويه ونه عمر واشعري هاي ساده لوحي چون ابوموسيانسان را )السلامعليه(

معاويه  اند كه مالك اشتر را مجبور كردند از كنار خيمه فرماندهيساده لوحان همان كساني ها،عاص
 )هماننشيني كند.(بعق
كند عوام آداب بيگانگان آفتي است كه خواص را تهديد مي فرهنگ و: نفوذ انديشه هاي بيگانه .٤

 توانند سفرسي كنند ميربر توانند مطالعه واين كه مي عوام تابع خواص هستند و .ندارند دسترسي به اينها
ها منت خواص، هاي بيگانه از طريق هميننفوذ انديشه با ديگران ارتباط داشته باشند. خارجي بروند و

هميشه هم خيانت نيست . گاهي هم خواص طرفدار حق گاهي هم به قصد خدمت خواص طرفدار باطل،
اين از  ) و٢١(همين جا دچار انحراف شدند. گويد وازآمدند بگويند اسلام هم همان دموكراسي غربي را مي

 . كه اگر دچار آن شدند از رحمت خدا دور خواهند شد هاي است كه بدان دچار هستندمهمترين لغزشي



 

١٠١ 

 

٥٨شماره   
١٤٠٠پاييز   

خواص پيش  رود،باز اين آفت بيشتر سراغ خواص مي: خسته شدن وبريدن در برابر فشارها .٥
آيند ها ميقدرتمند چه مي شود .بر اساس آن تحليل ،فشار دشمنان، كنند كه فشار ،دنياخود تحليل مي

 كي بجنگيم؟ تا اند،مطلب اين است كه خود آنها خسته شدهكنند اما واقعيت وحتي مصلحت انديشي مي
 ها مال خواص است واين حرف شود از راه مذاكره كاري كرد؟مگر نمي اقتصادي؟ كي محاصره تا

 )٢٢تنها راه نجات است.( برابر اين مسائل، هوشياري در
به آنها نگاه  ديگران و ساز هستندتصميم اصولا در هر جامعهاي خواص ونخبگان آن ،افرادي جهت ده و

توان به راحتي چيزي است كه نمي كنند وپيروي مي نمايند،از اين جهت نقش تأثير گذار آنها در جامعهمي
انحرافات  يا شكست حكومت بخاطر نفوذ خواص و از آن عبور كرد ،به همين دليل در طول تاريخ انحراف

بر دوش  هاي خواص،يكي از مهمترين مسئوليت و صورت گيرد. نآكه بايد توجه لازم براي  آنان است.
آگاهي  نگذارند مردم به سمت عوام گري پيش بروند وبه آنها بصيرت و كشيدن اين امر مهم است كه

از حق واستمرار آن خود را بيمه حق محوري الهي نمايند با همسونشدن با دنياطلبي  دهند وثانيا حمايت
 .انحرافات مصون دارند ته از خطرات وخواهان ،حكومت حق را استوار ساخ دنيا

 در مورد بصيرت (مد ظله عالي)ايخامنههاي امامديدگاه
نقش محوري خواص  اند و در آن بهايشان در سخنراني هاي مختلفي به بررسي ابعاد اين مسئله پرداخته

ن را با ذكر عنوان از بيانات ايشا اند. به تناسب بحث، برخيها تأكيد كردهگريدر تبيين حقايق و روشن
ي همگان با پيروي از بيانات ايشان، به وظيفه كنيم؛ باشد كه چراغ راهي براي آيندگان شود ونقل مي

 .ديني و انقلابي خويش عمل نماييم
 اهميت بصيرت

است كه يك  ام، به خاطر ايناين كه من در طول چند سال گذشته هميشه بر روي بصيرت تأكيد كرده«
كنند و قدم حركت مي ي جوانان يك كشور وقتي بصيرت دارند، آگاهانهدارد، مجموعه ملتي كه بصيرت

اين است. بصيرت وقتي بود،  شود. بصيرتها كند ميهاي دشمن در مقابل آني تيغدارند. همهمي بر
نسان ولو با نيت به اشتباه بيندازد. اگر بصيرت نبود، ا را ها را گم راه كند، آنتواند آنغبارآلودگي فتنه نمي

 )٢٣(».گذاردمي خوب، گاهي در راه بد قدم
 ضرورت بصيرت براي اقشار تحصيل كرده

فكر كنند،  ها بايدشود حركت كرد. جواني اجتماعيِ امروز، بدون بصيرت نميدر زندگيِ پيچيده«
ما از اهل سواد  يدر جامعه بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان روحاني، متعهدان موجود

اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف، بصيرت در  ي بصيرتو فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايد به مسئله
هاي جلوگيري از موانع راه، بصيرت در شناخت راه وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت

خواهيد، تا ني اين كه بدانيد چه ميها لازم است... بصيرت يعبصيرت اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين
 )٢٤(».خودتان داشته باشيد بدانيد چه بايد با
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 بصيرت، ابزار مبارزه با جنگ نرم
ي با نظام مواجهه ي جوانب باشد. اما اين، اولويت استكبار دربايد هميشه هشياري نسبت به همه«

ي نرم؛ يعني جنگ به وسيله گگويند جناسلامي نيست. اولويت، آن چيزي است كه امروز به آن مي
پراكني؛ با ابزارهاي پيش ي شايعهوسيله ي دروغ، بهي نفوذ، به وسيلهابزارهاي فرهنگي، به وسيله

اي كه ده سال قبل و پانزده سال قبل و سي سال قبل ارتباطي اي كه امروز وجود دارد. ابزارهايرفته
هاي مردم. خوب، شما ببينيد ها و ذهناد ترديد در دلكرده. جنگ نرم يعني ايج نبود، امروز گسترش پيدا

 ».براي انسان مهم است؟ بصيرت چنين وضعيتي چه چيزي بيش از همه در يك
 بصيرت در شناخت خائنان

افتد؛ ببينند آن مي كنم، به خاطر همين. مردم بدانند چه اتفاقي داردبنده بارها بر روي بصيرت تكيه مي«
هاي مردم، يك خلال شلوغي كند تا دركند، صحنه را شلوغ مي گرداني ميدستي را كه دارد صحنه

واهند، انجام بدهد و نشود ها ميكه آن آموزي بيايد كاري رانشانده و دستعنصر خائني، يك عنصر دست
خواهد انجام بدهد. هر اقدامي كه به بصيرت دشمن مي او را توي مردم پيدا كرد؛ اين كاري است كه

ي مردم جدا كند، او را مشخص عنصر بدخواه را از آحاد مردم و توده شود، بتواند عنصر خائن را،منتهي ب
ها را نسبت به يك ديگر هر اقدامي كه فضا را مغشوش كند، مشوش كند، انسان .كند، اين خوب است

 ، مخالفآلود باشد، مجرم و غيرمجرم در آن مخلوط بشوند، اين فضا مضر استفضاي تهمت مردد كند،
 )٢٥(».است
 بصيرتي و بلاها بي

را زياد كنيد؛  اگر من بخواهم يك توصيه به شما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت خودتان
بصيرتي است. خطاهايي كه بي ها وارد ميشود، در بسياري از موارد بر اثربصيرت. بلاهايي كه بر ملت

ي مردم و بيشتر از گاهي بعضي از عامه ي خودمان همعهبينيد در جاممي -كنند بعضي از افراد مي
انتظار هست كه كمتر خطا كنند، گاهي خطاهاي شان اگر  كنند. نخبگان كه حالانخبگان، خطاهايي مي

هايش، بصيرتي است؛ خيليبر اثر بي -ي مردم است بيشتر از خطاهاي عامه كماً هم بيشتر نباشد، كيفاً
ي جمله رت خودتان را بالا ببريد، آگاهي خودتان را بالا ببريد. من مكرر ايناش. بصيهمه گوييمنمي

الََا و لَا يحملُ هذا العْلَم « در گفتارها بيان كردم كه فرمود -به نظرم در جنگ صفين  -اميرالمؤمنين(ع) را 
 )٢٦(».الّا اهَلُ الْبصرِ والصبر

 نتيجه
بين مردم مي باشد كه نقش زيادي در برقراري حكومت و اداره آن دارا  هاي اساسي دربصيرت از مؤلفه

ها خارج شده و هيچ قدرتي ياراي ايستادگي در مي باشد. اگر مردم داراي بصيرت باشند براحتي از بحران
گير است و نقش مقابل يك ملت بصير را نخواهد داشت. البته در اين ميان نقش خواص بصير بسيار چشم

سازي عموم مردم را به عهده دارند و تا وقتيكه از عهده اين مهم برآيند و اسير مشكلات آگاههدايت و 
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دنيوي نشده و فريفته ماديات نگردند و در گرداب موانعي كه اختصاص به آنها دارند گرفتار نشوند براحتي 
 ن خواهند ماند.ملت خويش را آگاه نموده و از خطراتي كه دين و دنياي آنها را تهديد مي كند مسو

-در بين خواص، شخصي كه از بيشترين بصيرت و بالاترين بصيرت برخوردار است حضرت امام خامنه
باشد كه اي(مدظله العالي) است كه داراي مقام ولايت مطلقه فقيه مي باشد كه از الطاف خاصه الهي مي

ساسي دارد كه پيروي محض از خداوند متعال بر اين ملت ارزاني داشته است. تمام مطالب بالا شرطي ا
باشد و اگر مردم عوامي كه حتي از بصيرت كمي مقام ولايت مطلقه فقيه و حمايت همه جانبه از آن مي

برخوردارند از مقام ولايت اطاعت محض نموده و پشتيبان آن باشند هيچ آسيبي به مملكت و دين مردم 
اين انقلاب ادامه يافته و به انقلاب آن موعود عزيز اين كشور نخواهد رسيد و تا ظهور آقا امام زمان(عج) 
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